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کوچ پرنده غریب آشنا

مثــل همیشــه خبر کوتــاه بود 
اســتوار»  «هوشــنگ  دل آزار؛  و 
درگذشــت؛ اما این خبــر مثل خوره 
تــو را می خورد، وقتــی می بینی در 
هیچ نقطه ای نشــانه ای یا تکذیب و 
تأییــدی نمی یابی. آن قدر در این باره، 
ســکوت و بی خبــری  اســت کــه 
ترجیــح می دهی آن را کنــار دیگر 
خبرهای شــایع و متداول تلگرامی 
و اینســتایی و غیــره کــه دربــاره 
دردانه های ســرزمینت، می نویسند، 
بگذاری! حتی وقتی جویای صحت 
یــا تکذیبش می شــوی، بــه نتیجه 
برخی  حتی  نمی رســی.  مشخصی 
منتظــر بودند کــه رســانه های آن  
سوی آب، خبر را اعلام کنند؛ چراکه 
اســتوار»  «هوشــنگ  بود  ســال ها 
مقیــم پاریس بود. اصلا بگذار همه 
باور داشته باشــند که به کل خبری 
نیست. بعد از حدود یک هفته، طبق 
عــادت همیشــگی در کافه رمنس 
و دیــدار بــا «امیر خان وفایــی»، از 
در  استوار،  شاگردان خلف هوشنگ 
جمله ای خبر را گفتم؛ اما ایشان هم 
بی اطلاع بود، خوشــحال تر شدم!.. 
اما بعد از چند روز خبر تأیید شــد و 
بانو «فریده بهبــود»، خواهر فرمان 
بهبود، نوازنده و مدرس چیره دست 
پیانــو) خبر را تأیید کــرد. حالا دیگر 
اســتاد «هوشنگ اســتوار» در میان 
ما نیست؛ ولی این همه بی خبری؟! 
مسلم اســت که «هوشنگ استوار» 
برای نســل من چندان شناخته شده 
نباشــد؛ او اوایــل دهــه ۱۳۶۰ ترک 
وطن کرد و حدود اوایل دهه ۱۳۸۰ 
مدتی را به ایــران آمد و هرازگاهی 
هم که در این مســیر در رفت وآمد 
بــود، ترجیــح مــی داد در محافل 
عمومــی حاضر نشــود و خلوتش 
را بیشــتر با دوســتان و شاگردانش 
می گذرانــد؛ امــا مقــام معلمی او 
و اینکــه نام های بزرگی زیر ســایه 
اســتادی اش، بــه مقــام اســتادی 
رسیده اند، همیشه، این نام را درخور 
احترام و ســتایش نگه می دارد. او 
فرزند حسین استوار (۱۳۶۵ـ۱۲۷۵) 
از پیشگامان نوازندگی پیانوی ایرانی 
و پدربزرگــش هــم غلامرضا خــان 
 سالار معزز (مبدع کوک ایرانی برای 
پیانو) بــود که در ۹ بهمن ۱۳۰۵ در 
تهــران متولــد و در کودکی زیر نظر 
پدر با ســه تار و ســنتور و با نواختن 
موســیقی ایرانــی روى پیانو آشــنا 
شــد. در ابتداى نوجوانی کنســرتی 
در کالج دکتر جردن (مدرســه البرز 
بعــدى) اجــرا کرد کــه خبرش در 
روزنامه ها هم نوشته شد. او بعدتر 
زیر نظر «پرویز محمــود» (از اولین 
فارغ التحصیلان ایرانی کنســرواتوار 
سلطنتی بروکســل) هارمونی را فرا 
گرفت و در ادامه نیــز زیر نظر آدام 
شیمکویچ لهستانی نواختن پیانو را 
به سبک و اصول درست بین المللی 
آغاز کرد. اســتوار رشته هارمونی را 
با رتبه جایزه اول (در سیســتم هاى 
فرانسوى) در کنســرواتوار بروکسل 
بــه پایــان بــرد و دو ســال هم در 
ســوئیس، کنســرواتوار ژنو، دروس 
کمپوزیســیون و پیانــو و کلارینت را 
گذراند. او همیشه از استاد بزرگش، 
«آندره سورى» و همچنین از مارسل 
کینه که اســتاد کمپوزیسیون  او بود، 
بــا احترام یــاد می کرد. او ســال ها 
اســتاد عالی هارمونی در هنرستان 
و دانشگاه  بود و شــاگردان بسیاری 
را پرورش داد و آنان نیز به داشــتن 
می کردند؛  افتخــار  اســتادی  چنین 
ماننــد داوود گنجه اى، مجید کیانی، 
فریدون شــهبازیان و استادى مانند 
علی تجویدى. با وجود فضای اصلی 
کاری اش که بیشتر در حوزه کلاسیک 
و اصــول هامونــی بــود، اســتوار 
شناخت دقیقی از موسیقی جَز، بلوز 
و حتــی موســیقی های به اصطلاح 
کوچه بازاری داشت و حتی در جایی 
گفتــه بود کــه من همیشــه مدافع 
موسیقی غیرکلاسیک هستم. آثار او 
به نسبت طول عمرش کمیت ندارد؛ 
اما نگاه کمال گرا و ایده آلیستی او که 
در هیچ دوره زمانی ای اجازه نداد او 
از خواسته های خود کوتاه بیاید، آثار 
معدودش را به آثاری عمیق و ژرف 

بدل کرد.
پ.ن: بخشــی از مطلب، از شرح 
بــه قلم  اســتوار»  حال «هوشــنگ 
سیدعلیرضا میرعلینقی برداشته شد.

شاه کمان

قفسه آهنگ

تنها دغدغه او هنرش است

این روزها خبر کنســرت کیهان کلهر در میان اهالی موسیقی پیچیده 
است؛ کنسرتی که «پردگیان باغ سکوت» نام دارد و قرار است در روزهای 
آغازین خرداد برگزار شــود. در این کنســرت علی بهرامی فرد، نوید افقه 
و هــادی آذری پیرا، کیهــان کلهر را همراهی خواهند کرد. این کنســرت 
برخلاف اکثر برنامه های موسیقی از حضور خواننده بهره نبرده و تکیه بر 
هنرنمایی چند نوازنده مطرح موسیقی دارد. اما نکته جالب اینجاست که 
در زمانه ای که بسیاری از کنسرت های موسیقی ایرانی بنا بر نیاز مخاطبان 
و علاقــه آنها به آواز با حضور خواننده برگزار می شــود -که عمدتا نیز با 
تصنیف خوانی همراه است- و تهیه کنندگان این کنسرت ها نیز تمام تلاش 
خــود را برای فروش بلیت انجام می دهند، تمام بلیت های این کنســرت 
در عرض کمتر از ۶۰ دقیقه به فروش رســیده و پس از تمدید نیز مجددا 

همین اتفاق افتاد.
این مســئله حاکی از آن است که کیهان کلهر «مرد متفاوت موسیقی 
ایران» اســت و علاقه مندان به موســیقی ایرانی نیز حساب ویژه ای روی 
این هنرمند موسیقی باز کرده اند. مردی که سال هاست با نوای ساز خود 
موسیقی ایران را در سراسر جهان به علاقه مندان معرفی می کند، این بار 
ســاز خود را برای مردمی کوک خواهد کرد که فرق بین موسیقی خوب و 
بد را می توانند تشــخیص دهند، برای آن ارزش قائل اند و خوب بودن یک 
موسیقی برایشان بسیار پراهمیت تر از همراهی خواننده در کنسرت است.
کیهــان کلهر نماد موســیقی خــوب ایرانیســت؛ موســیقی ای که 
سال هاســت کمتر نوای دلنشــینی از آن بیرون می آید و دل ها را تسخیر 
می کند. او نماد نوآوریست، کلهر توانسته قابلیت های این هنر ایرانی را با 
هوش سرشار موسیقایی اش آمیخته و با کمک دانشی که در این راه کسب 
کرده است آثاری را تولید کند که مورد تأیید و تحسین بسیاری از منتقدان 
و کارشناسان اســت. تجربه فعالیت این استاد موسیقی با بزرگانی چون 
یویوما، اردال ارزنجان، شــجاعت حســین خان و کوارتت کرونوس، نشان 
می دهد که او همواره در جست وجوی یافتن راهی نو برای ارائه طعمی 
زیباتر از موســیقی اســت و این خصوصیت «کیهان کلهر» وجه تمایز او 
نسبت به سایر هنرمندان است و مخاطب نیز با درک این موضوع برایش 

احترام ویژه ای قائل است و به تماشای هنرنمایی اش می شتابد.
استقبال چشمگیر مردم از کنسرت کیهان کلهر ثابت می کند که نوازنده 
می تواند در صورت داشــتن نگاهی نو به موسیقی ایرانی همسو با ذائقه 
مخاطب، خود را از سایه خواننده بیرون کشیده و با برگزاری کنسرت ها و 

ارائه آلبوم های مســتقل، توجه علاقه مندان به این هنر را به سمت خود 
جلب کند. در نقطه مقابل نبود اســتقبال از کنسرت های «بدون خواننده» 
نیز قطعا نشان دهنده نبود مقبولیت موسیقی است که هنرمند نوازنده در 
پی ارائه آن اســت. کلهر نمونه بارز نوازنده ای است که توانسته با خروج 
از قواعد موجود در موســیقی و ارائه شــیوه نوین نوازندگی ثابت کند که 
می توان با شناخت صحیح ذائقه مخاطبان، موسیقی مطابق سلیقه آنها 

را تولید و نظرشان را نیز جلب کرد.
با تمام تفاســیری که از موســیقی کیهان کلهر بیان شد، جفاست که 
از شــخصیت وی نیز سخنی نگوییم. او را می توان یکی از بی حاشیه ترین 
هنرمندان موسیقی دانست؛ کسی که نه نسلی را وقیح می داند، نه ادعای 
استادی داشته و نه سخنان عجیب و بی پایه می زند. او یک هنرمند واقعی 
اســت، تنها دغدغه او هنرش اســت و ارائه اثری ماندگار که نامش را در 
عرصه موســیقی جاودانه کند. در یک کلام می توان کیهان کلهر را مردی 
دانست «ساده، بی ادعا و پربار». امید آن است که علاقه مندان به موسیقی 
خوب ایرانی که تمام بلیت های کنســرت این هنرمند را در کمترین زمان 
ممکن خریداری کرده و اتفاقی مبارک در موســیقی ایران را رقم زدند، از 
تماشای هنرنمایی این بزرگمرد کمانچه نوازی ایران و اعضای چیره دست 

گروهش نهایت لذت و استفاده را ببرند.

«انسان شناسی موسیقی» منتشر می شود
شــرق: کتاب «انسان شناسی موسیقی» نوشــته  آلن مریام را مریم قرسو، 
موسیقی دان و اتنوموزیکولوگ، به زبان فارسی برگردانده که با ویراستاری 
علی مغازه ای به زودی روانه  بازار کتاب خواهد شــد. مغازه ای ویراســتار 
ترجمه کتاب «انسان شناسی موسیقی» در گفت وگو با مهر توضیح داد: این 
کتاب مهم که توسط آلن مریام، اتنوموزیکولوگ پرآوازه   آمریکایی، نوشته 
شــده است، از معتبرترین منابع علمی و دانشگاهی تمامی دانشگاه های 
موســیقی جهان محسوب می شود و با وجود انتقادهای بسیاری که پس 
از انتشار آن در دهه  ۷۰ میلادی به آن وارد شد، همچنان به عنوان یکی از 

مراجع مهم دانشگاهی در این رشته به شمار می آید. 
او ادامه داد: این کتاب به عنوان یکی از اسناد تاریخی در زمینه  شناخت 
موسیقی اقوام، مرجع فوق العاده ای است که مخاطبان آن موسیقی دانان، 
موسیقی شناسان قومی و تمامی پژوهشگرانی اند که موسیقی را بخشی از 
پیکره  بزرگ فرهنگ انســان می دانند و تصور می کنم با همت خانم مریم 
قرســو، اتنوموزیکولوگ  و موسیقی دان جوان و توانای ایران، پژوهشگران 
حوزه  موسیقی و انسان شناسی ایران و دانشجویان و پژوهشگران به یکی 
از مهم ترین و جریان ســازترین منابع علمی جهان در این رشته دسترسی 
پیدا می کنند. مغازه ای در توضیح بیشــتر محتوای کتاب گفت: آلن مریام 
این کتاب را در ســال ۱۹۶۴ پس از ســال ها کار میدانــی و پژوهش های 
موشــکافانه  علمی و معرفت شناسانه نوشــته و منتشر کرد و همواره در 
طی چند دهه  گذشته در سراسر مراکز علمی موسیقی شناسی در جهان 
به عنوان یکی از منابع پایه ای رشته  اتنوموزیکولوژی در دانشگاه ها تدریس 
می شــود. این پژوهشگر موســیقی اقوام ایران درباره   زمان انتشار و ناشر 
کتاب گفــت: ویرایش نهایی و بازخوانی کتاب تا چند هفته  دیگر به پایان 
می رســد و پــس از تأیید نهایی مترجــم و اعمال دیدگاه هــای احتمالی 
استادانی که مترجم در این کار بزرگ از وجودشان بهره مند بوده و مذاکره 
با ناشــرانی که پس از اطلاع از برگردان این کتاب با خانم قرســو و بنده 
در تماس بودند انجام خواهد شــد و در همیــن ماه پس از توافق نهایی 

می توانیم نام ناشر و زمان انتشار آن را هم اعلام کنیم. 
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یاد یاران

نمی شــود هم  که  همان طــور 
از خــوردن پفک نمکــی لــذت 
برد و هم به فکر تغذیه ســالم بود. بایــد انتخاب کنی و 
تا آخرش بروی. اگر ســعی کنی یــک ملت را بخندانی و 
درعین حال خودت را به سلایق شخصی خودت محدود 
کنی، معمولا صاحب فیلمی گنگ و بلاتکلیف می شوی. 
بی شک اســتثناهایی وجود دارند؛ ولی هدف من تخریب 
کامل خودم بود به نفع عام پســند کردن فیلم. قانونی که 
برای خودم چیدم، این بود که همه چیز را فدای ســلیقه 
عام کنم. نتیجه اش شــده فیلمی که به نظرم مناســب 
گروه ســنی ۱۴ تا ۲۰ سال است و تا این لحظه بیشتر از ۱۰ 
 میلیارد تومان فروخته و در عین حال موجب شده به اندازه 
یک عمر کار حرفه ای در ســینما فحش بخورم! به نظرم 

معامله خطیر و جالبی بود! 
یعنی فروش خوب فیلم را مهم ترین دستاورد فیلم  �

می دانید؟ 
بــرای اینکه فضا را برای شــما ملمــوس کنم، این را 
می گویم: ۱۰ میلیارد تومان فروش یعنی استادیوم آزادی 
را ۱۰ بــار از تماشــاگر پر کنید. این تعــداد مخاطب اصلا 
شوخی نیست. من می خواستم روبه روشدن با این تعداد 
مخاطب را یک  بار هم که شــده تجربه کنم. ســهم من 
از فروش این فیلم بســیار ناچیز اســت. بحث سود مالی 
نیســت، هر چند آن هم جذاب است. بحث حس خوب 
خنداندن این تعداد آدم اســت. دستاورد فیلم این است 
که لحظه به لحظه اش طراحی و مهندســی شده اما به 
نظر می آید هیچ فکری درمورد آن نشــده و همه را ســر 
صحنه برده ایم و رقصانده ایم و فیلم گرفته ایم! من جدلی 
با کسی ندارم، اما اگر واقعا ساختن چنین فیلمی این قدر 
ســهل الوصول و آسان اســت چرا همه فیلم ها این گونه 
فروش ندارند؟! من جواب این سؤال را به خوبی می دانم، 
چون به دقت رویش کار کرده و آن را ســاخته ام. ولی به 
نظرم دیگران باید این سؤال را به شکل جدی تری از خود 
بپرســند و در گام اول، که واکنــش به توخالی بودن فیلم 
است، متوقف نشوند. به شما اطمینان می دهم که ماجرا 

پیچیده تر از این حرف هاست. 
جدیدا همه دوست دارند مدل اصغر فرهادی فیلم  �

بسازند! 
خب اشتباه می کنند. این چیزها به این سادگی که فکر 
می کنند به دست نمی آید. به همین دلیل مایلم منتقدان 
سؤال من را جواب دهند. وقتی می پرسم چرا فیلم فروش 
خوبی داشــت، پاســخ می دهند به دلیل موفقیت برجام 
یا به دلیل پیــروزی مردم در انتخابات مجلس یا به دلیل 
موفقیت دولت آقای روحانی در دو ســال گذشته است. 
اما هیچ کس نمی گوید لابد این فیلــم چیزی دارد که در 

فیلم های مشــابه دوروبرش نیســت. این مهم اســت و 
وظیفه منتقد این است که توضیح دهد دلیلش چیست. 
به نظرم «مستهجن» این است که منتقد با یک جمله که 
«فیلم ارزش نقدشــدن ندارد»، زحمت تحلیل را از ســر 
خودش باز  کند. واقعیت این است که هیچ فیلمی نیست 
که قابل تحلیل نباشد. مهم است که قابلیت تحلیل چنین 
فیلمی را داشــته باشــی. فیلمی که تا این حد ســطحی 
و ســبک اســت و درعین حال تا این حد مورد اســتقبال 
مخاطب قرار گرفته، ابزار جدیدی برای تحلیل می طلبد، 

ابزاری که در دسترس هرکس نیست. 
از نظر شما چرا فیلم پرفروش شد؟  �

به دلیــل زحمات بســیار زیادی که کشــیده شــد تا 
فیلم از محتوا خالی و کاملا ســطحی بشــود. ما جلسه 
می گذاشتیم که فلان شــوخی را با اینکه خیلی خنده دار 
است حذف کنیم چون پیچیده است و ممکن است همه 
متوجه طنز آن نشــوند و فیلم را با وسواس تقلیل دادیم 
به محصولی کاملا ســطحی که مدنظرمان بود. من اصلا 
نمی گویــم «۵۰ کیلــو آلبالو » یک فیلم خوب هســت یا 
نیســت. کاملا واضح است که فیلمی «خوب» به معنای 
رایجش نیســت. اصلا قرار نیست فیلم خوبی باشد. قرار 
اســت تونلی باشد که شــما از یک طرف واردش شوی و 
از طرف دیگر خارج شــوی و کمی سبک تر باشی و لبخند 
بزنــی، همین و در این امر اصلا تردیدی نیســت که فیلم 
برای اکثریت قریب به اتفاق مردم همین کارکرد را داشته. 
بنابراین «۵۰کیلو آلبالو» برای من یک تجربه بود. به خودم 
گفتم مانی آیا می توانی چیزی بنویسی و بسازی که تعداد 
زیــادی آدم فیلمت را ببینند و بخندند و فردا با دوســتان 
دیگر دوباره بیایند و ببینند و بخندند و پس فردا با دوستان 
بیشــتری دوباره همین کار را بکنند؟ و معلوم شد که بله، 
 خیلی خوب می توانم این کار را بکنم! چون همان طور که 
می دانید معنای فروش بالای هفت، هشت  میلیارد تومان 
در سینمای ایران این است که اکثر مردم فیلم را بیشتر از 

یک بار یا حتی دو بار دیده اند. 
خب جامعه زیادی محتوازده شده، شما هم اساسا  �

هر نوع  گیردادن را در این فیلم ممنوع کردید؟ 
و  متلک گفتــن  و  حمله کــردن  از  اســت.  درســت 
دست انداختن پرهیز کردم. نمی خواستم کمدی گزنده یا 
سیاه بسازم. همان طور که می دانید، بسیاری از کمدی های 
روشــنفکری ما کمدی های گزنده ای هستند. رضا کاهانی 
دوســت عزیز من اســت و اغلب فیلم هایش پر از نیش، 
کنایه و اعتراض اســت و اغلب هم خیلــی خوب از آب 

در آمده و محبوب هم بوده  اســت. من می خواســتم راه 
دیگری بروم. 

البته با اینکه به کســی گیر ندادید، دانشــجویان  �
عدالت خواه دانشگاه امام صادق (ع) برای این فیلم 
پیاله آلبالوی فاســد را به آقای ایوبی، رئیس سازمان 

سینمایی اهدا کردند. نظرتان چیست؟ 
ما به کسی گیر ندادیم تا همه بتوانند به ما  گیر بدهند 
و الحق که دادند. دمشان گرم. مملکت آزاد است و همه 
حق دارند نظرشــان را بگویند. به هرحال تضارب آرا یکی 
از ارکان دموکراســی است. همه آزادند تا نظر بدهند. اما 
در حین نظردادن بد نیست متوجه باشند قرار بوده فیلم 
چه نقشی بازی کند و چه کارکردی داشته باشد. از طرف 
دیگر تردید ندارم یکی از مشــکلات اصلی مخالفان فیلم 
این اســت که من آن را ســاخته ام. به شما قول می دهم 
اگر ســازنده فیلــم من نبودم یــا با نام مســتعار فیلم را 
ســاخته بودم این قــدر اتفاقات عجیــب و غریب برایش 
رخ نمی داد! «روشــنفکرها» احساس می کنند که یکی از 
هم قطارانشــان به آنها خیانت کرده و به صفوف دشمن 
پیوسته، «فیلمفارسی سازها» هم فکر می کنند که یک نفر 
از صفوف دشمن به پایگاهشان رخنه کرده، «دلواپس ها» 
هم که کلا دلواپس هستند و برایشان زیاد فرقی نمی کند 
که مــن چه کاری کرده ام. بازی کامــلا به هم ریخته! اما 
واقعیت این اســت که همین اتفاقات اســت که فضا را 
بــرای من لذت بخش کــرده. هم از میــزان فروش فیلم 
کیف می کنم و هم از خواندن نقدهای عصبی و نامه های 
اعتراضی. اتفاق جالب و جدیدی افتاده. راســتش فضای 

پیرامون فیلم از خود فیلم هم مسرت بخش تر شده! 
به نظرم شوخی تان با فیلمفارسی و فیلم نیست، در  �

جهانِ «نخلستان هوس» نقطه اوج فیلم بود. 
خودم هم خیلی دوســتش دارم. بازی افسانه بایگان 

معرکه است! 
نظرتان درباره اینکه نشــریه ای، خانواده شــما را  �

متهم به جاسوسی کرده، چیست؟ 
نظرم این اســت که بعد از تعطیلی نشــریه «گل آقا» 
خلأ بزرگی در فضای مطبوعات فکاهی به وجود آمد که 
خوشبختانه همکاران شما در آن نشریه درصدد پر کردن 

آن هستند. 
برســیم به حاشــیه هایی دربــاره شــما. چرا در  �

اظهارنظــری در فیس بــوک، خبرنــگاران را با واژه 
«دوزاری» نواختید؟! بســیاری از همکارانم از شــما 
رنجیده اند و معتقدند شــما ارزش های کاری شــان را 

نادیده گرفته اید... .
من هنوز سر حرفم هستم و برای حرفم دو دلیل دارم؛ 
اول اینکه وقتی خبرنگاری حرفه ای می خواهد با بازیگری 
سر صحنه فیلم برداری گفت وگو کند، وظیفه دارد شرایط 
روحی بازیگر را در نظر بگیرد و با حساسیت کامل نسبت 
به آن شــرایط بحث را پیش ببرد. اگــر بازیگر، نقش اول 
فیلم را دارد و فیلم هم فیلمی سخت و طاقت فرساست، 
ایــن وظیفه حتی خطیرتر می شــود و اگــر آن بازیگر لیلا 
حاتمی است که حساسیت های خاص خودش را نسبت 
به کارش دارد، ماجرا حتی غامض تر و حساس تر می شود. 
اگر خبرنگار متوجه شــود گفت وگو،  به هر دلیل، دارد به 
مشــکل بر می خورد و بازیگر دارد از شرایط مصاحبه زجر 
می کشــد، کاملا بدیهی اســت که گفت وگو باید به وقت 
دیگــری موکول شــود. از نظر من واضح اســت خبرنگار 
باید با ویژگی های خاص بازیگر آشــنا باشــد و بداند چه 
سؤال هایی منجر به چه نوع واکنش هایی در او می شود. 
به عبارت ساده تر،  خبرنگار باید سوژه اش را بشناسد. فرق 
مصاحبه کننده مجرب و آدم ناشی دقیقا در همین جزئیات 
اســت. نکته دوم که به نظرم بســیار مهم تر است، اینکه 
اگر گفت وگویی به هر دلیلی درست پیش نرفته و کار بالا 
گرفته و حرف های تندی میان طرفین ردوبدل شده، انتشار 
متــن آن گفت وگو حاکی از چیزی نیســت جز بدخواهی 
خبرنگار و میل به تخریب شــخصیت مصاحبه شــونده. 
انتشار فایل صوتی گفت وگو هم چیزی نیست جز تشدید 
همــان صفات. معنی چنین کاری فقط این اســت که ما 
می خواهیم آبــروی فلانی را ببریم و در ملأعام تحقیرش 
یا مثلا ادبش کنیم،  او را سر جایش بنشانیم و از این دست 
توهمــات. به نظر من انگیزه اصلی پشــت چنین حرکتی 
نوعی حقارت اســت و هیــچ صفتی بهتــر از «دوزاری» 

نمی تواند آن را توصیف کند. 
واکنش خانم حاتمی را چطور تحلیل می کنید؟  �

من تحلیلی از واکنــش خانم حاتمی ندارم جز اینکه 
بگویم وقتی ســؤال های مصاحبه کننده آن قدر ناشیانه و 
بی ربط باشــد، هرکسی ممکن اســت در آن حد برآشفته 

شود. 
اما برخی ها معتقدند شما موضوع را به کل جماعت  �

خبرنگار تعمیم دادید. آیا این گونه است؟ 
اصلا چنین چیزی نیســت. من شــنیده ام تعدادی از 
خبرنگارانی که در آن جمع حضور نداشته اند، حرف های 
من را به خودشــان گرفته اند. بدیهی است که منظور من 
همه خبرنگاران نبــوده. من فقط درباره کســانی که آن 
ســؤال های خاص را مطرح کرده بودند، نظــر دادم. اگر 
دیگــران داوطلبانه این توصیف را به خودشــان نســبت 

داده اند، مشکل از خودشان است. 

فیلم من دستگاه خرافه سنج است ادامه از صفحه11

جواد موســوی کاوردی: آهنگ ســازی مجموعه شــهرزاد 
توســط دو آهنگ ساز مختلف انجام شده؛ فردین خلعتبری 
قســمت های اول تا ششم و امیر توســلی از قسمت ششم 
به بعد؛ دو آهنگ ســاز با دو نوع نگرش و دو نوع شــیوه کار 
متفاوت از هم. آنچه یادداشت پیش رو سعی در عرضه آن 
دارد، ارائه سه تصویر از موسیقی شهرزاد است؛ سه تصویر و 
تابلویی که شرح و بسط آنها می تواند دربردارنده اطلاعاتی 

از موسیقی فیلم امروز ایران باشد. 
تابلوی اول: 

خلعتبری نمونه ای از گروهی محدود از آهنگ ســازانی 
است که در ساخت موســیقی برای فیلم، در درجه اول به 
موسیقی بودنِ موســیقی توجه می کنند. توجه این گروه از 
آهنگ ســازان به ظرایف ساختاری موســیقی تا آنجا پیش 
می رود که در برخی موارد ساخته های آنها نمی تواند نقش 
خــود را در همراهی با تصویر به خوبــی ایفا کند.  به عنوان 
نمونه هایی از آثار این گروه می توان به موسیقی تیتراژ پایانی 
مجموعه امام  علی(ع) و تیتراژ ابتدایی ســریال ســربداران 
(از فرهــاد فخرالدینــی)، بوی کافور عطر یــاس (از احمد 
پژمان) و با تفاوت هایی ســاختاری، موسیقی مجموعه زیر 
تیغ (از حسین علیزاده) یا مجموعه  هزاردستان (از مرحوم 
حنانه) اشاره کرد.  نوع عملکرد موسیقی فردین خلعتبری 
در مجموعــه شــهرزاد را از منظر فرم، بافــت و چگونگی 
ســازبندی می توان در ادامه این موســیقی ها مورد ارزیابی 
و تحلیل قــرار داد؛ آثاری که می کوشــند به معنای اخص 
کلمه موسیقی باشــند و هم زمان به وظایفشان در تقویت 
بار دراماتیک داستان فیلم نیز به درستی عمل کنند. نگاهی 
به موســیقی خلعتبری در شهرزاد مؤید این واقعیت است 
که وی در انجام توأمان ایــن دو وظیفه، عملکردی درخور 
تحسین داشته اســت.  موســیقی خلعتبری در شهرزاد از 
نظر ساختار فنی از ســطح کیفی مطلوبی برخوردار است. 
ملودی های زیبا و در مواردی غافلگیرکننده، بافت خلاقانه 
همراه با مدولاسیون های متنوع و متعدد، سازبندی متنوع، 
موزیکالیته و ســونوریته مناســب ارکستر و ضبط و میکس 
مطلوب از موضوعاتی هســتند که در قطعات ساخته شده 
توســط او به تناوب می توان آنها را شــنید. طراحی تم ها و 
واریاســیون های ارائه شده از آنها و چگونگی استفاده از این 
قطعات در داســتان، از انضباط مطلوبی برخوردار اســت. 
تم هــای افــراد و موقعیت هــا معلوم اند و بــه وقت لزوم 
واریاســیون هایی متناسب با مضمون داســتان نیز از تم ها 
ارائه می شوند.  به موسیقی طراحی شده برای تیتراژ ابتدایی 
ســریال و نوع نگاه خلعتبری به ملودی و بافت دقت کنید؛ 
ملودی هایی که از نظر گام و چگونگی حرکت، حسی کاملا 
ایرانی دارند اما درعین حال در روند شکل گیری خود به سیاق 
فرم های سمفونیک در پایانی ناتمام، با خطوط کنترپوانتیک 
در هم می آمیزند و آرام آرام گسترش می یابند. انتخاب گام ها 
و طراحی بافت و ســازبندی قطعات، به گونه ای انجام شده 
که قطعات از منظر تناســب با محتوای داستان و همچنین 
کیفیت فنــی، عملکردی مطلوب از خــود ارائه می کنند و 

درعین حال گوش نواز و دوست داشتنی نیز هستند. 
تابلوی دوم: 

شــهرزاد از منظــر بهره گیــری مناســب از موســیقی 
صحنه می تواند یک اســتثنا در مجموعه های نمایشــی ما 
تلقی شــود. انتخاب هوشمندانه موســیقی های صحنه و 
توجه به ظرفیت های هر ســکانس بــرای انتخاب قطعات 
موسیقی، عملا موســیقی صحنه را در شهرزاد به عنصری 

مؤثر در روند روایی فیلم تبدیل کرده اســت. پخش صدای 
موســیقی از طریق صفحات گرامافون یا دیگر منابع صوتی 
در ســکانس هایی مانند کافه نادری، کلوپ شــیرین، خانه 
بزرگ آقا، برخی از ســکانس های تنهایی قبــاد و... بهانه ای 
می شــود برای پخش آثاری ارزشــمند از موســیقی قدیم 
ایران و جهان. بیننده فیلم در این سکانس ها در کنار روایت 
داســتان، قطعات موسیقی را می شنود که از یک سو نقشی 
مهــم در تقویت حس صحنــه دارند و از دیگرســو واجد 
ارزش های هنری و فرهنگی بالا هستند.  به عنوان نمونه ای 
خوب در شــهرزاد به برخی از ســکانس های کلوپ شیرین 
توجــه کنیــد. میرعلی نقی برای این ســکانس قطعه ای از 
«ادی دوچین» را انتخاب می کند. ادی دوچین، پیانیست و از 
اسطوره های موسیقی جَز در دهه های ۴۰ و ۵۰ آمریکاست. 
میزان اهمیت وی در موسیقی جَز تا به آنجاست که در سال 
۱۹۵۵ فیلمی در هالیوود با عنوان «سرگذشت ادی دوچین» 
با بازی تایرون پاور و کیم نوآک ساخته شده است. موسیقی 
جَز در غربِ آن روزگار موســیقی ویژه کلوپ های شبانه بود 
یــا به عنوان نمونــه ای دیگر به ســکانس های کافه نادری 
توجه کنید و ببینید که چگونــه آلبومی زیبا از گنجینه های 
موسیقی قدیم ایران در آنها هنرنمایی می کند.  مرور اسامی 
برخی از آثاری که میرعلی نقی تا قسمت دوازدهم شهرزاد 
مورد اســتفاده قرار داده گویای دقت نظر و ظرافت های کار 
ارزشمند اوست. میرعلی نقی در شهرزاد این امکان را برای 
همگان فراهم می کند تا آثاری از بزرگان موسیقی کشورمان 
را هرچند کوتاه و هرچند ضعیف شــده در لابه لای میکس 
اصوات چهارگانه فیلم، بشــنوند؛ قطعاتی از اجرای پیانوی 
مرتضی خــان محجوبی، ویلن مهــدی مفتاح، بخش هایی 
از قطعه مــی  نــاب از روح االله خالقی، بخــش بی کلام از 
قطعه نیمه شــب اثر کلنل وزیری، آثــاری از پرویز ایران پور، 
مجید وفــادار، منصــور همایون پور، بدیــع زاده، نعمت االله 
مین باشــیان، فتح االله مین باشیان، جمشید شــیبانی و... .  از 
جمله دقت نظرهای ارزشــمند و ســتودنی در انتخاب این 
آثار این اســت که برای اثرگذاری بهتر موسیقی در صحنه و 

انتقال مناسب ترِ حال وهوای دهه ۳۰، قطعات استفاده شده 
در فیلم نسخه های ضبط شده در دهه های ۲۰ و ۳۰ هستند. 

تابلوی سوم: 
امیــر توســلی بــه شــهادت آثــارش، از مجموعــه 
آهنگ سازانی است که موسیقی آنها از منظر ساختار فنی به 
موســیقی پاپ نزدیک است؛ گردش ملودی ساده، استفاده 
از ســکوئنس های زیــاد در خطوط ملودی، ریتم ســاده و 
یکنواخت، هارمونی ساده و کنترپوان کم تحرک، تمرکز روی 
ملــودی (و نه بافت) برای تقویت بار دراماتیک داســتان و 
در بعضی مــوارد نیز بهره گیری از ترانه در موســیقی متن 
فیلم برای کمک به روند روایی داســتان. اینها نمونه هایی 
از شــاخصه های آهنگ ســازانی هســتند کــه از زاویه دید 
موسیقی پاپ به آهنگ ســازی برای فیلم می پردازند؛ گروه 
بزرگی کــه به دلایل مختلف ســهم قریب به اتفــاق تولید 
موســیقی آثار نمایشــی امروز ما به آنها می رسد. موسیقی 
امیر توســلی در شــهرزاد همان شــاخصه هایی را دارد که 
همه دیگر آثار آهنگ ســازان این دســته.  در یک نگاه کلی، 
موســیقی امیر توسلی در شهرزاد، از نظر تناسب با محتوا و 
مضمون داستان عملکردی قابل قبول از خود ارائه می کند. 
تلاش آهنگ ســاز برای ســینک کردن موســیقی با اتفاقات 
نماها مثلا در سکانس های پرتعلیق فیلم (به عنوان نمونه 
ســکانس های خوابگردی شیرین) از جمله نکات مثبت در 
موسیقی امیر توسلی در شهرزاد است. همچنین موزیکالیته 
و سونوریته مناســب در اجرای پارت ها و ضبط و میکس و 
مستر مناسب قطعات از دیگر نکات مثبت قابل اشاره در این 
موسیقی هســتند.  اما از نگاهی دیگر از منظر ساختار فنی 
و ارزش های موسیقایی، قطعات این آهنگ ساز بااخلاق، در 
بخش های فرم، بافت و ســازبندی با کاســتی های بسیاری 
همراه اســت.  قطعات موســیقی در این فصل از موسیقی 
شهرزاد به سیاق بسیاری از دیگر آثار موسیقی پاپ و لایت، از 
نظر فرم و چگونگی گردش ملودی ساختار فنی قدرتمندی 
ندارند. لایت موتیف هایی ســاده با ســکوئنس هایی عمدتا 
چهارتایی و پایین رونده (به گونه ای که تکرار چندباره آنها به 

سیاق ترانه های پاپ امکان حفظ شدن سریعِ خطوط ملودی 
را برای شنونده به وجود آورند) به وضوح در طراحی تم ها 
و واریاسیون های ارائه شده قابل رصدکردن هستند.  نگاهی 
به روند شکل گیری تم اصلی موسیقی که در تیتراژ ابتدایی 
فیلم معرفی می شــود می تواند مؤید این مدعا باشد... .  یا 
به عنوان نمونــه ای دیگر به چگونگی گــردش ملودی در 
این قطعه که با اجرای ســلوی آکاردئون در قســمت های 
مختلف ســریال مورد اســتفاده قرار گرفته نگاه کنید. پرش 
نخ نماشده و  هزاران بار شنیده شده ششم کوچک و در ادامه 
ســکوئنس های ســاده تکراری.... در مــورد این قطعه هم 
می توانید سلوی آکاردئون را فراموش کنید و آن را با اجرای 
ویلــن و نوآنس و ویبراســیون های خاص موســیقی ترکی 
تجســم کنید، خواهید دید که چقدر در ترانه های پاپ ترکی 
شبیه این فرم را بارها شنیده اید.  از منظر ساختار فنی، دیگر 
نکته قابل تأمل در این فصل از موسیقی مجموعه شهرزاد، 
چگونگی طراحــی بافت (هارمونــی و کنترپوان) قطعات 
است. بافت قطعات، بسیار ساده و فاقد جسارت و خلاقیت 
هستند. استفاده از ســاده ترین و دم دست ترین درجات برای 
شــکل گیری هارمونی یعنی درجات یکم، چهارم و پنجم و 
پناه بردن به استفاده کلیشه ای و بارها شنیده شده کوردهای 
هفتم، افزوده و کاســته برای القای حس ترس و فضاهای 
پرتعلیق، همه آن چیزی است که در ساختار بافت قطعات 
موسیقی امیر توســلی به کار گرفته می شــود.  دیگر نکته 
قابل تأمل در موســیقی امیر توسلی در شهرزاد، نوع نگاه او 
به داســتان و طراحی معادل های موسیقایی برای محتوا و 
مضمون روایت اســت. برای مثال به تم های استفاده شده 
برای شخصیت های شیرین و شــهرزاد دقت کنید. شهرزاد 
دختری منورالفکر اســت که در چنبره تفکرات خانواده ای 
تجددگریــز و ظلــم مــردی زورگــو و ارباب مســلک (که 
کُنش هایش یادآور پدرخوانده های ایتالیایی اســت) گرفتار 
شده. اما در دیگرسو، شــیرین دختری لوس، ازخودراضی و 
اشــرافی اســت که به دلیل نازایی و خلق وخوی زننده اش 
مورد بی مهری شــوهرش قرار می گیرد و ناگزیر به پذیرش 
هوو (شــهرزاد) در زندگی اش می شود. اما در زمان هایی از 
روایت داستان، یک تم برای هر دو شخصیت مورد استفاده 
قرار می گیرد. براســاس این تفکر احتمالا می شــود این تم 
را بــرای هر زن غمگینی در هرگونه فیلمی مورد اســتفاده 
قــرار داد و شــاید در امتــداد همین نوع نگرش اســت که 
آهنگ سازان قطعاتی برای تداعی احساساتی از جمله غم، 
شــادی، ترس و... می سازند و برای اســتفاده در فیلم هایی 
که در آینده به آنها ســفارش داده خواهد شــد آنها را کنار 
می گذارند. استفاده از ترانه و کلیپ در متن فیلم کمکی به 
ساختار روایت نمی کند. شاید تنها توجیه بهره گیری از ترانه 
و کلیــپ در متن فیلم، تلاش بــرای اضافه کردن طرفداران 
محسن چاوشــی به جمع مخاطبان شهرزاد باشد. ساختار 
موســیقی ترانه ها از نظر ســاختاری و در بخش های فرم و 
بافت در تناسب منطقی با موسیقی متن فیلم نیست و بیشتر 
به کنسرتی مستقل از داستان شبیه است. در سرایش اشعار 
ترانه ها، مرغ آمین به فراموشــی ســپرده می شــود. اشعار 
ترانه ها بیانگر حس درونی شــخصیت های داستان نیستند 
و به تبع آن نمی توانند نقشــی مؤثــر در روند روایی فیلم از 
خود ارائه کنند. این ترانه ها، ترانه های عاشــقانه ای هستند 
که می توانند مســتقل از فیلم مخاطبان ویژه خود را داشته 
باشند اما عنصری مؤثر در ساختار روایت داستان مجموعه 

شهرزاد نیستند. 

سه تابلو  از  موسیقی «شهرزاد»

محمدجواد صحافىخدایار قاقانى


